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   عسل شهادت، هدیۀ فرزند 

به مادر
آقای موســوی با روزهــای منتهی به شــهادت 
مادر شــروع می‌کند و می‌گوید:»یک روز صبح 
دلش خیلی هــوای مرا کرده بــود و از طرفی از 
بــس جلوی همســر و فرزنــدان از دلتنگی‌اش 
گفته و گریه کرده بود، دیگر دوســت نداشــت 
آن‌ها را بیــش از این برنجاند، لــذا از پدر اجازه 
گرفت به حرم امام‌رضا)ع( برود. درحرم، آزادی 
تمام اســیران را از امام هشــتم)ع( درخواست 
می‌کند و با گریــه وناله می‌خواهــد خدا صبرو 
تحملش بدهد.درحالی‌که سوزوگداز ازاعماق 
قلبش زبانه می‌کشــد و حتــی زائران هــم با او 
هم‌نوا شده‌اند، یکی از همســایگان می‌رسد و 
او را بلنــد می‌کندو به خانه برمی‌گرداند و همان 
شــب رؤیــای سرنوشت‌ســاز زندگــی‌اش را در 
خواب می‌بیند. خواب دید مجلســی در منزل 
گرفته شــده و همۀ اقوام و دوستان هستند. در 
همین بین،سقف خانه به حالت کشویی)مثل 
پنجره‌هــای آلمینیومی‌منازل که کشــویی باز 
می‌شود(، باز شده و پرنده‌ای پروازکنان از آسمان 
به پایین فرودآمد وکف اتاق نشســت. جلوتر که 
رفت، متوجه شد پسرش اصغر است. سریع جلو 
رفت، فرزند را در آغوش کشیدو از او خواست که 
دیگر برنگردد. ناگهان نگاهش به دست راست 
اصغــرش افتاد که یــک دیس دســتش گرفته 

موضوع  گزارش  این  موضوع  ـ  شریعتی  زهرا 
جدیدی نیست. داستان رنج و محنت مادران و 
پدران این سرزمین که پس از سال‌ها در حسرت 
دیدار فرزندانشان که در چنگال رژیم بعث عراق 
اسیر بودند، از دنیا رفته‌اند، اما چندوچون این 
روایت با سایرین متفاوت است. روایت مادری که 
از شوق دیدار فرزند به شوق دیدار خدا می‌رسد. 
آری، با اینکه به‌طورمعمول انتظار شهادت فرزند 
اسیرش می‌رفت، اما مادر در فاجعۀ جمعۀ خونین 
و  رسید  شهادت  به  آل‌سعود  رژیم  توسط  مکه 
فرزند که گرفتار بند بعثی‌ها بود، به وطن بازگشت 
تا روایتگر خدمات، فداکاری‌ها و بی‌قراری‌های 
وصال  بهانۀ  به  که  بی‌قراری‌هایی  باشد؛  مادر 
ختم  خدا  وصال  به  و  شروع  اسیرش  فرزند 
شد.سیداصغر موسوی، فرزند 54سالۀ شهیده 
3سال پس ازشهادت  بی‌بی‌طاهره سروری که 
40درصد جانبازی و تحمل هفت سال  با  مادر 
رنج اسارت، به وطن بازگشته است، حین نگارش 
خاطرات اسارت، خیلی اتفاقی با دیدن کتاب 
شهدای زن که مادرش در آن معرفی شده، نگارش 
خاطرات خودش را متوقف و تصمیم به گردآوری 
زندگی‌نامۀ مادر می‌گیرد که حدود 15 سال طول 
می‌کشد و حالا حاصل زحماتش درقالب خاطرات 
اسارت و زندگی‌نامۀ مادر، هر یک در قالب بیش از 
200صفحه آمادۀ انتشار است. در ایام سالگرد 
به  آزادگان  بازگشت  نیز  و  مکه  خونین  فاجعۀ 
میهن، ساعاتی بااو همراه می‌شویم تا فرازهایی از 

این خاطرات را بشنویم.

بود. پرســید این ظرف چیســت؟ پاسخ دادم: 
عسلشــهادت. پرســید چرا رنگش قرمز است؟ 
گفتم خب عســل شــهادت رنگش قرمز است. 
پرســید برای کی آورده‌ای؟ گفتم برای شما که 

بخورید و ظرف را به مادر دادم ورفتم«.
آقای موســوی ادامه می‌دهد: »مادر که تصور 
کرده بود تعبیر خوابش، شــهادت من اســت، 
پریشــان از خواب می‌پرد و می‌گوید، اصغرم به 
آسمان‌ها پرواز کرد. اصلا معلوم نیست چطوری 
او را کشتند. من دیگر پسری به‌نام اصغر ندارم. 
خدایا چرا پسرم را کشــتند؟ مگر او چکار کرده 
بود؟هــوا که روشــن می‌شــود، از پــدرم اجازه 
می‌گیرد که به حرم‌مطهر برود. همراه دوســت 
صمیمی‌اش به حرم می‌رود. آن‌هاپشت پنجرۀ 
فولاد مشغول راز‌ونیاز هستند که مادر یک‌دفعه 
آرام می‌شــود وشــروع می‌کنــد بــه خندیدن 
یــد  ســتش می‌گو و د . ن لی‌کرد ش‌حا خو و
بی‌بی‌جان، چه شــده؟ چــرا می‌خندی؟ مادر 
می‌گوید الان چیزی را فهمیدم که هرکس وقتی 
بداند، خوش‌حال می‌شود.دوستش با شگفتی 
می‌پرســد چه فهمیــدی بی‌بی‌جان؟می‌گوید 
هم‌اکنون متوجه شــدم که من شهید می‌شوم.
می‌پرسد چطور؟ و مادر جریان خواب دیشب را 
که حالا تعبیرش را فهمیده بود، برایش توضیح 

می‌دهد«.
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